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 بسم الله الرحمن الرحیم

 دوم بحث از اعجاز قرآن کریمقسمت 

 مواردی که باا رنام مشاکی اتات توضای ا   ضمن تشکر از آقای نیکویی بابت مسائلی که مطرح کردند، 

 به ایشان اتت. اشکالا  آقای نیکویی اتت   مواردی که با رنم آبی اتت پاتخهای بنده )توزنچی(

ناوان عبه صدق مدعای ا  مبنای بار نباو   بردنهای پیتوتط مدعی نبو  را یکی از راه« انجام معجزه»شما 

دلالات  تواند بر صدق مدعای فرد مدعی نباو   در پاتخ به این پرتش که انجام معجزه چگونه می، ایدکرده

 اید: کند، گفته

گویيم(؛ سپس  بپا با خدا دارد که دیگران ندارند )که ما به آن وحي مي يکند یك ارتباط خاصپيامبر ادعا مي

کند؛ یعني یك ارتباط خاص دیگري ك ارتباط خاص دیگر )معجزه(، صدق آن ادعا را اثبات مينشان دادن ی

دهد تا معلوم شود آن ارتباط اولي هم که گفته واقعاً درکار بپوده اسپت، پپ  مپد  با خدا را به ما نشان مي

یيم از کجا معلوم شپما گوگوید من با خدا ارتباطي دارم که شما ندارید. مياستدلالي معجزه این است: او مي

توانيم آن را ببينيم )معجپزه(، ارتباطي دارید؟ او امري که دلالت بر ارتباط خاص او با خدا دارد و ما مي چنان

« ارتباط خاص داشتن او با خدا» ]او مبني بر[کلي  ]مدعاي[گذارد و با این کارش، ما به جلوي چشمان ما مي

 کنيم که آن ارتباط مورد ادعاي او  هم مصداقي از این کلي استمي بریم. آنگاهميپي

 اید:در انتهای این قسمت معجزه را هم چنین تعریف کرده

ن ارتبپاط که ما بفهميم دیگر این ارتباط را نداریم و فقط آن یك نفر )مدعي نبوت( ای ]با خدا[ارتباط خاصي 

دهد که این توانيم بکنيم و نشان ميکدام از ما نميکاري که هيچیعني  ؛گویيم معجزهبا خدا را دارد، به آن مي

 شخص با خدا ارتباط دارد.

 شود: تا اینجا د  پرتش مهم مطرح می ،بسیار خوب



2 

از طار  ا  باه  = از کجا بدانیم تو  اقعاً با خدا ارتباط داری  [فرض کنیم مدعی نبو  در برابر پرتش ما  (1

ار تبادی  دهد )مثلاً عصاایی را باه ماعنوان معجزه انجام میانگیز را بهعملی شگفت ]ای؟پیامبری مبعوث شده

 شود: کند(. در اینجا د  پرتش مطرح میمی

کااری از  که انجام چناین فهمیدتوان برد؟ یعنی چگونه میاین عم  پی« معجزه بودن»توان به چگونه می الف(

ن را آآیاد؟ تاا بتاوان ناام اصولاً انسان از برنمیانجام چنین کاری تر یا به بیان دقیق ،آیدهای دیگر برنمیانسان

 معجزه گذاشت. 

م انساان تت. پیامبر هانه تنها دقیقتر نیست بلکه اشتباه  «آیدانجام چنین کاری اصولاً انسان از برنمی»تعبیر ا لا 

 آید. اش برنمیاتت. بلکه ب ث این بود که انسانی که این ارتباط  یژه با خدا را نداشته باشد از عهده

 دارد:د  پاتخ  ،ب با د  معنای م تم ؛   متناتدر بیان شما ابهام دارد« اصولا»کلمه ثانیا 

ام چنین کاری که انج دیتوان فهمچگونه می»  توال شما این اتت که ، «منطقا»یعنی « اصولا»اگر منظور شما از 

ل اید که من ادعای م ازیرا گمان کردهمطالبه شما مطالبه نادرتتی اتت؛ « آیدبرنمی ]های دیگر[انساناز  منطقاْ

ی تجربای طلبی( یک ادعادر حالی که ت دی )مبارزه؛ امکرده ر[گ]ی دی قوع این امر در خصوص انسانهابودن 

منطقای یا  نبایاد انتظاار دل (آزمون پذیر= )دعای تجربی برای اثبا  این م   ،لسفیف ضر ر  ، نه ادعایاتت

ی کسای کاه ؛ یعنپذیر اتتطلبی( ذاتا آزمونجنس ادعای ت دی )مبارزهبه تعبیر دیگر،  داشته باشید. د ارزشی

 اده اتت(گوید  قوع این امر م ال اتت )بویژه که خودش انسان اتت   این امر از ا  رخ دکند نمیت دی می

بودن  اهد بر تجربید؛   بهترین شبقیه انسانها از انجام مانند این کار ناتوان هستن به ل اظ  قوعیید گوبلکه می

ت ادی  پاسشاود. مانند آن را بیا رید ادعای ا  باط  می کسی توانستهمین اتت که اگر  ،آن پذیری()آزمون

یچگااه رخ کان اتات اماا در عما  همم طقاانماز دیگاران  این کارمانند  طلبی( یعنی قبول اینکه  قوعِ)مبارزه

ماون   آزماون پاذیر اتات راه آز تجربی   مطالبه کنید که اگر توانیدمی ،در خصوص مدعای تجربی دهد.نمی

 .توضیح دهمتصوری بعدی قرار اتت  ابطالش چیست   این همان اتت که در د  مقدمه
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تت کاه )یعنی توال شما این ا تخصص خاص، یعنی بر اتاس اصول علمیِ هر« اصولا»اما اگر مقصود شما از 

پاتاخش  ،(آیادهای دیگار برنمیکه انجام چنین کاری از انساان دیتوان فهمچگونه میبر اتاس اصول علمی، 

 از هار تیساتمیصاد ر کارهاا  تیاظرف یعنای معلوم اتات، خاصی ی جود ستمیتظرفیت هر   اضح اتت:

ن ا  در چرتکه معلاوم اتات   تاوا کی ستمیمثلا ت شناتند.را می آن ،حوزه که متخصصان آن دارد، یاآتتانه

ای را بهم ات (چرتکهشبیه ) لو در ظاهر ای کسی با  تیله کیا تت، حال اگر  ستمیم اتبه هم متناتب با ت

ص جاتت که پای متخصنیدقیقا هم .ستیچرتکه ن ، تیله نیکه ا میفهمیم دیآیبرم وتریاز کامپ تنهاکه انجام داد 

ای از عهاده فهمد ظرفیت چرتکه تاا کجاتات   چگوناه م اتابهیعنی متخصص اتت که می آید:به میان می

فهمند که آن حاوزه تخصصای )ماثلا در خصوص معجزه هم، متخصصان عرصه مربوطه می آید.چرتکه برنمی

 ت ر( ظرفیتش تا کجاتت،   چگونه کارهایی با ت ر انجام شدنی نیست.

*** 

د ه دلیا  بایاچهای دیگر از انجام نظیر آن یا برتر از آن عاجزند، به ن وی معلوم شود انسانبر فرض که به ب(

 معجازه( انجام یک عما  )ماثلاً ؟با خدا دانست  ا را ناشی از ارتباط خاصِ توتط مدعی نبو  این کارانجام 

م ه  نه معادل دیگر. این د بگذاریم، چیزی« داشتن ارتباطی خاص با خدا»چیزی اتت   اینکه بتوانیم نام آن را 

عی نباو  را توتط مد« انجام معجزه»بخواهیم اگر هستند،   نه یکی لازمة منطقی دیگری اتت. به تعبیر دیگر 

 نیاز به دلی  داریم. آن دلی  چیست؟  ،یمبدان« داشتن ارتباطی خاص با خدا» ناشی از

اند هماراه باا ادعاای ای که تایر انسانها از انجام آن ناتوانالعادهیعنی انجام دادن کار خارق معجزهمقصود ما از 

کند که معجزه چگونه دلالت بر ارتباط خاص با خدا دارد. قابلا نبو . دقت در فراز ا ل این تعریف، معلوم می

د عالم مطلق، اتت  جود خدا ند  احب ث نبو   [فرضِشپیبا تسامح: ] یمبنابیان شد که یکی از مطالبی که 

یعنی هر قادرتی غیار از  در مطلق نیست؛اق الفرض غیرخدا ند هیچکسقادر مطلق   خیرمطلق اتت. پس علی

تواند عملی انجام دهد که هیچکس دیگر توان انجاام آن قدر  خدا ند م د دیت دارد   خدا ند اتت که می
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یگر توانانی انجام آن را ندارد این دلالات بار را ندارد. حالا اگر انسانی توانست عملی انجام دهد که هیچکس د

در مطلق دارد. )دقت کنید توضیح فوق یک گزاره شرطیه اتت؛ یعنی صارفا داریام توضایح اارتباط  یژه ا  با ق

دهیم که اگر معجزه رخ داد، دلالت بر ارتباط  یژه با خدا دارد؛   این غیر از اثباا  مقادم ) جاود معجازه( می

 اتت.(

*** 

  :اید( گفته3

کلپي پپي  ]مفهپوم[عنوان یپك بپه« ارتباط خاص داشتن او با خپدا»کند، ما به وقتي مدعي نبوت معجزه مي

 . کنيم که آن ارتباط مورد ادعاي او  )یعني نبوت( هم مصداقي از این کلي استبریم؛ آنگاه قبو  ميمي

انجاام "ام دلیا  از طور که در بالا آمد ابتدا باید بگویید به کادا لا همانطلبد. میاین نیز مدعایی اتت که دلی  

م شاود فارض کاه معلاو بر؟ ثانیا گیرید که ا  ارتباطی خاص با خدا داردنتیجه می "معجزه توتط مدعی نبو 

ه کی اتت ا کلگویید این ارتباط یک مفهوم عام یدهندة معجزه ارتباطی خاص با خدا دارد، به چه دلی  میانجام

م دریافت  حی( هم یکای از مصاادیق آن اتات   بایاد آن را هام پاذیرفت؟ چاه تالازنبو  یا مدعای ا ل )

  ؟ای میان این د   جود داردمنطقی

 پاتخش داده شد.اتت    بدقیقا تکرار اشکال  «ا لا»فراز 

شاود   ا لین باار گرتانه می)مثلا یک نوزاد( دهم.  قتی یک انسان را با یک مثال توضیح می« ثانیا»پاتخ فراز 

در آن  ،شاودتر،  قوع تجربه گرتانگی بارایش اثباا  میشود   به تعبیر فنیبرایش حاص  میگرتنگی تجربه 

؛   د م، کنونی( این گرتنگیِ اطلاع از =) شود. یکی تجربه جزیی گرتنگید  اطلاع برای ا  حاص  می ، احد

کلی اتت. از این ر ،  قتی ایان انساان  ایمعن ن، مصداقی از این تجربه جزییآکه  ،درک معنای کلی گرتنگی

اتت که قبلا مصداق دیگری از آن  ایکلی ین تجربه د م ا  مصداقی از همانیابد که امی ،دفعه بعد گرتنه شد

یاک برخورداری شخص مورد نظر از »چیزی به عنوان یک مصداق از را تجربه کرده بود. از این ر ، اگر  قوع 
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، کلیِ این مطلب در خصوص آن شخص اثبا  شده اتت؛   اگر کلایِ چیازی شداثبا  « ارتباط خاص با خدا

 دهیم.می قرارا لی  فدر ردی قتی مصداق دیگری از آن بیابیم د می را هم  ،اثبا  شد

*** 

از همة اینها که بگذریم، فرض کنیم انجام معجزه )با تعریفی که شما آ ردید( دلالت بار صادق مادعای نباو  

آن اتت که برای اثبا  نبو  پیامبر اتلام نشان دهید که ا  معجزه آ رده اتت. حضرتعالی کند. اکنون نوبت می

مانند عالمان   متکلمان دیگر مدعی هستید که قرآن معجزة جا ید پیامبر اتلام اتت   دلالت بر صدق مدعای 

قرآن »کنید ی ادعا می؟  قت«قرآن معجزه اتت»گویید کند. پرتش مقدر این اتت که به چه دلی  مینبو  ا  می

تواند مث  آن یا برتر از آن را بیاا رد. از باید مطابق تعریف معجزه نشان دهید که هیچ انسانی نمی« معجزه اتت

 شویم. اینجا  ارد ب ث ت دی قرآن می

  :ایددهدلالت قرآن بر نبو  پیامبر آ ر ةمطابق آنچه خودتان در ن و

پرسيم يمارتباط ویژه با خداوند دارد که پيامي از جانب او آورده است. وقتي پيامبر )ص( ادعا کرده که یك 

ن قرآن( دهد و ادعایش این است که این پيام )یعني متدليل شما بر این ادعا چيست، خود آن پيام را نشان مي

ک  يچدارد و هبينيد که خود همين پيام دلالت بر ارتباط ویژة من با خدا نحوي است که اگر دقت کنيد ميبه

 دلالت بر بياورد و را نتواند مثل آن يتواند چنين پيامي بياورد، پيامي که هم از جانب خدا باشد و هم کسنمي

 ارتباط خاص با خدا داشته باشد. 

 ا  را بشنویم.یبسیار خوب منتظریم تا دلای  شما برای پشتیبانی از این مدع

دا ته توضی ا  فوق،  ر د در جایی اتت که من هنوز  اردش نشدم. من در یادداشت قب  عرض کردم که ابت

ی ایان گامهاا بعاد از اینکاه ان شاا  الله مقدمه تصوری را با هم ح  کنیم بعد تراغ اثبا  ادعایم بر م.   مان

 خواهم رفت.کریم ادعایم در خصوص قرآن  تصوری برداشته شد تراغ اثبا 


